
 گرانی داریم
اما وضع دشمن بدتر از ماست 

مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار 
در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت فرارسیدن 
دهه فجــر در مســجد حضــرت ابوالفضــل)ع( 
محلات برگزار شد، گفت: »امدادرسانی خداوند 
به مومنین تنها به این معنی نیست که دشمن در 
درگیری مستقیم نابود شود بلکه یکی از بالاترین 
مددهای الهی برای مومنین این است که دشمن را 
اشتباهاً به اقدام وادار کند. تحمیل جنگ از سوی 
عراق به کشور باعث شد تا ما بیدار شویم و از نظر 
توانمندی نظامی در موقعیت کنونی قرار بگیریم.« 
او یمن، غزه و حزب‏الله را خط مقدم امروز دانست 
و گفت: »ایران پشتوانه جبهه مقاومت است. اگر 
در ایران مشــکلات گرانی وجــود دارد، وضعیت 
دشــمن از ما بدتر اســت. یکی از راه‏هــای درآمد 
اسرائیل از صنعت توریسم بود که سالانه بین ۱۵ 
تا ۲۱ میلیارد دلار درآمد داشت اما از زمان عملیات 
غــزه، این صنعت کاملًا تعطیل شــد. افرادی هم 
که در حال جنگ هســتند، کارگران کارخانه‏های 
تعطیل‌شده بر اثر آتش حزب‌الله هستند. اقتصاد 

اسرائیل دچار رکود شده است.« 
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ائتلاف لاریجانی و روحانی 
منتفی است 

منصــور حقیقت‏پور، مشــاور علــی لاریجانی در 
گفت‏وگو با اصلاحــات نیوز دربــاره ادعای اخیر 
روزنامــه ایران مبنی بر اینکــه لاریجانی و روحانی 
قرار اســت با یک ائتلاف بــرای انتخابات مجلس 
لیست ارائه دهند، گفت: »ائتلاف زمانی می‏تواند 
رخ دهــد کــه آنهــا در ســبد رای‏شــان آورده‏ای 
داشــته باشند. این دو لیســتی که اعلام شده‏اند 
پلو و خورش نیســتند بلکه سالاد هستند، یعنی 
تامین‌کننــده نیازهــای اصلی فضــا و انتخابات 
نیســتند و نمی‏توانند ورق انتخابات را به ســمت 
پرشــور شــدن و رقابتی کــردن برگرداننــد.« او با 
بیان این موضــوع که جریانی که حــذف زیادی 
در آن صــورت گرفته، توانایــی ایجاد یک ائتلاف 
ملی در قبــال جریان اصولگرا که اغلب آنها تایید 
صلاحیت شده‏اند را ندارند، گفت: »بحث ائتلاف 
منتفی است. به ندرت افرادی هستند که داوطلب 
می‏شوند و ممکن است صدایی هم داشته باشند 
اما اینکه بخواهند مجلــس را چندضلعی کنند، 
ندارند. مجلس آینده یک مجلس تک‌ضلعی شبیه 

به مجلس فعلی خواهد بود.« 

 اهمیت انتخابات
به اندازه اهمیت نظام است

مرتضی مقتدایــی، قائم‌مقام جامعه مدرســین در 
دیــدار اعضــای مجمع هماهنگــی پیــروان امام و 
رهبــری اســتان قم گفــت: »انتخابات پیــش رو با 
انتخابات دوره‏های قبل متفاوت است؛ چراکه زمان 
حساســی اســت و انقلاب در معرض اتهام و خطر 
قرار گرفته اســت. بنابراین وظیفــه مهمی در پیش 
داریم.« او ادامه داد: »دشــمنان سرســختی داریم 
که می‏خواهند این نظام را سرنگون سازند. بنابراین 
شرکت در این انتخابات یک تکلیف و وظیفه شرعی 
و الهی است. اهمیت این انتخابات به اندازه اهمیت 
خود نظام اســت؛ چراکه شرکت در انتخابات سبب 

تقویت نظام می‏شود و تقویت نظام واجب است.« 

پنج نفر بازجویی و تحقیق به عمل می‏آید، ولی شــش روز بعد با 
توجه به عدم اعتراف و نداشتن مدرک محکمه‏پسند با سپردن تعهد 

آزاد می‏شوند.
دستگیری سوم؛ ترور حسنعلی منصور �

در پی ترور و کشــته شدن حســنعلی منصور،  نخست‌وزیر رژیم 
پهلوی در ساعت ۱۱ صبح اول بهمن ۱۳۴۳ با شلیک شهید محمد 
بخارایی، عسگراولادی ساعت ۱۰ شب روز ۱۱ بهمن به اتهام شرکت 
در ترور او دســتگیر می‏شــود. عســگراولادی پس از دستگیری در 
بازجویی‏های خود، اطلاع از نقشه ترور حسنعلی منصور را تکذیب 
می‏کند و تا زمان آزادی از زندان بر همین عدم اطلاع پای می‏فشارد، 
امــا در خاطرات خود به اطــاع از موضوع ترور منصور و جریان‏های 
پس از آن می‏پردازد. عســگراولادی دلیل اعتراف نکردن در جلسات 
بازجویی و پس از آن را قراری می‏داند که در زندان بین اعضای اصلی 
دستگیرشده هیئت مؤتلفه اسلامی گذاشته شده بود. به هر حال پس 
از ترور منصور، شهربانی و ساواک بسیاری از اعضای هیئت مؤتلفه 
اسلامی را بازداشت می‏کنند. عسگراولادی دلیل بازداشت خود را در 
بازجویی‏ها پناه دادن به شهید صادق امانی و برادرش هاشم امانی و 
شــهید مهدی عراقی و کشف چمدان حاوی اسلحه متعلق به آن‏ها 
در منزل می‏داند ولی مکــرراً از محتوای چمدان اظهار بی‏اطلاعی 
می‏کنــد. پــس از محاکمــه در دادگاه بــدوی و دادگاه تجدیدنظر، 

حبیب‏الله عسگراولادی به حبس ابد با کار محکوم می‏شود.
عســگراولادی مدت حبس خود را در زندان‏های مختلف تهران 
یعنی زندان موقت شهربانی )کمیته مشترک ضدخرابکاری( زندان 
قصــر و اوین گذرانــد و در آن میان مدتی در زنــدان برازجان و زندان 
وکیل‌آباد مشــهد نیز بــود. او در زندان قصر در بندهــای ۳، ۴، و ۷ و 
ابتدا در میان زندانیان عادی و سپس در بند ۳ که مربوط به زندانیان 
سیاسی و امنیتی بود، حبس خود را ‏گذراند. عسگراولادی به همراه 
مهــدی عراقی و آیت‏اللــه محی‏الدین انواری و برخی از دوســتان و 
همفکران خود برای تغییر دادن شرایط بد و غیرانسانی زندان اقدام 
به مبارزه می‏کنند و همین امر باعث شــد که به همراه آنان در تاریخ 

۱۳۴۸/۶/۲۹ به زندان برازجان تبعید گردند.
عسگراولادی در فرصت ملاقات با خانواده، در حیاط بزرگ زندان 
با دیگر دوستان و همفکرانش مشورت می‏کنند و تصمیم می‏گیرند 
ســه هدف را دنبال کنند: جمع شــدن همه همفکران در یک بند، 
ادامه تحصیل در زندان و کار فرهنگی مانند عزاداری محرم و تأسیس 

کتابخانه در زندان.
این اقدامات موجب وحشت مســئولین زندان و رده‏های بالای 
شــهربانی و ســاواک شــد و آنان را به زندان برازجان تبعید کردند و 
به‌خاطــر اعتراضات، مراجعات و نامه‏نگاری‏هــای مختلف به زندان 
موقت شهرداری و بعد زندان قصر بازگرداندند. در نهایت نیز به‌خاطر 
کثرت زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در زندان‏های تهران، ملاحظات 
سیاســی و بین‏المللی آن‏ها را به زندان‏های شــیراز و مشهد منتقل 

کردند.
عسگراولادی از همان ابتدای تایید حکم حبس ابد خود تصمیم 
می‏گیــرد که ایام زندان را به دوره‏هایی تقســیم کند، بــرای هر دوره 
اقدام لازم و ممکن را انجام دهد. یکی از این اقدامات، ادامه تحصیل 
برای اخذ دیپلم و تحصیل دانشگاهی به صورت مکاتبه‏ای، آموزش 
زبان انگلیســی، ادامه تحصیلات حوزوی و آموزش تفســیر قرآن و 
معارف اســامی، مطالعه مســتمر کتاب و نوشتن ترجمه و تفسیر 
قرآن و موضوعات مورد علاقه‏اش اســت. او با وجود موانع بســیار در 
زندان در تحقق این خواسته‏ها، توانست بسیاری از این اهداف را به 
ثمر بنشاند. او در تمام دوران زندان نزد علمای هم‏بند مانند آیت‏الله 
طالقانی، آیت‏الله منتظری، آیت‏الله ربانی‌شیرازی و آیت‏الله انواری 
تعلیم ‏دید. همچنین او  در این دوره در کنار سایرچهره‎های روحانی 
و مذهبی در زندان‏های مختلف، دست به مبارزه با مخالفان دیدگاه 
مذهبی یعنی توده‏ای، فدائی و سازمان مجاهدین خلق زد. او خود 
برخوردش با گروه‏ها در زندان‌ها را به سه دوره۱. نیکخواه، ۲. جزنی 

و۳. فدائی‏ها و مجاهدین تقسیم می‏کند.

تقاضای آزادی از زندان �
ابراز ندامت و تقاضای عفو در میان زندانیان سیاســی آن دوران، 
امر نامعمولی نبود و برخی برای خلاصی از شــکنجه و آزار و یا آزادی 
از زندان برای ادامه مســیر انقلابی از این حربه استفاده می‏کردند. 
این شــیوه و تاکتیک را برخــی از مبارزین زندانی اعــم از مذهبی و 
غیرمذهبی می‏پذیرفتند و برخی نیز نمی‏پذیرفتند. عســگراولادی 
و مهدی عراقی از جمله افرادی بودند که تا مدت‏ها اســتفاده از این 
روش را نپذیرفتند؛ حتی پس از توصیه آیات عظام سیدمحمدهادی 
میلانی و سیدابوالقاســم خوئی برای نوشــتن ندامتنامه و تقاضای 
عفو و خلاصی از زندان، این کار را نکردند. عســگراولادی در جواب 
این تقاضاها گفته بود: اراده‏ام این است که مسلمان بمیرم، نه اینکه 

قهرمان بمیرم. البته در نهایت او هم عفونامه نوشت.
عسگراولادی در بهمن سال ۱۳۴۳ دستگیر و محکوم به حبس 
ابد شــده بود و پیام آیات عظام طبق گفته او پنج یا شــش سال پس 
از ســپری شــدن زندان یعنی در ســال 1348 یا 1349 به ایشــان 
و هم‏بندان او رســیده بود و عدم تشــخیص وظیفــه در عمل به این 
توصیه‏ها تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت و این گفتار با اسناد پرونده او در 
ساواک مطابقت دارد؛ زیرا اولین درخواست عفو عسگراولادی خطاب 
به شاه در فروردین سال 1352 در زندان مشهد نگاشته شده است و 
این امر نشان می‏دهد که او سه یا چهار سال پس از توصیه آیات عظام، 
مصلحت را در پذیرش سفارش ایشان دانسته است. البته این تقاضا 
مورد موافقت ریاست ساواک یعنی نعمت‏الله نصیری قرار نمی‏گیرد. 
سپس در دی ۱۳۵۵ خطاب به خود ارتشبد نصیری نامه می‏نویسد 

و مشکل بی‏سرپرستی خانواده و فرزندانش را طرح می‏کند که مورد 
موافقت نصیری واقع می‏شــود و نهایتاً او به همــراه مهدی عراقی، 
آیت‏اللــه انواری و ابوالفضل حاج‏حیدری )پس از شــرکت دادن آنها 
در جشن سپاس( به مناسبت »بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهی 
پهلوی و روز بزرگداشــت رفع خطر از وجود شاه« در ۱۳۵۵/۱۱/۱۴ 
از زندان آزاد شــدند. اجرای برنامه جشــن سپاس در بهمن‌ماه سال 
1355 در ســالن زندان قصر با حضور 66 نفر از زندانیان سیاســی 
انجام گرفت. به این نحو که حکومت پس از پخش این برنامه کسانی 
را که توبه و اظهار پشیمانی کردند، از بند آزاد می‎کند به همین دلیل 
این مراســم را از تلویزیون پخش کردنــد و در روزنامه‏ها این جریان با 
تعدادی عکس منتشر شد. البته بسیاری از این چهره‏ها درباره حضور 
در جشن سپاس گفته بودند:»بدون اطلاع در مقابل عمل انجام‌شده 
قرار گرفته و بدون هیچ‏گونه خبری از این مراسم با چشم بسته به سالن 
آورده شــده بودند و به همین دلیل تا مدتی گیج و سردرگم بودند که 
چه شــده و چه اتفاقی افتاده است.« عســگراولادی درباره ماجرای 
جشن سپاس گفته است:»در سال ۱۳۵۴ به دلیل اختناق سیاسی 
جامعه و شرایط نگران‌کننده‏ای که از این اختناق احساس می‏شد، 
دولت آمریکا به شاه فشار آورد که فضای سیاسی را باز کند. لذا رژیم 
ناگزیر بود تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کند. به واسطه بعضی از 
علمای بزرگ سفارش‏هایی از امام )ره( به ما رسید که شما یک مطلب 

ساده‏ای بنویسید تا آزاد شوید. بنده یک عذرخواهی ساده نوشتم.«

آزادی از زندان و فعالیت‏ها تا پیروزی انقلاب اسلامی �
عسگراولادی در تاریخ 1355/11/14 و پس از گذشت 12 سال 
از زندان آزاد شد. او بلافاصله پس از آزادی از زندان، مجدداً با دوستان 
مبارز خود ارتباط برقرار کرد و فعالیت‏های خود را ازســرگرفت. نمونه 
آن شــرکت در صدور اطلاعیه مجلس ترحیم مادر آقای دکتر عباس 
شیبانی از مبارزان قدیمی نهضت اســامی است. برای این مراسم 
ســه اطلاعیه در روزنامه کیهان 1356/3/16 صادر شــده بود. دو 
اطلاعیه از طرف علمای مبارز و یک اطلاعیه توسط غیرروحانیون از 
جمله عسگراولادی صادر شد تا همگان را برای شرکت در مراسم روز 

1356/3/17در مسجد ارک دعوت نماید.
از دیگــر فعالیت‏هــای عســگراولادی پــس از آزادی از زنــدان، 
برنامه‏ریزی برای شــروع به‏کار در هیئت‏های مؤتلفه اســامی بود. 
اطلاعات زیاد عســگراولادی از جریانات سیاسی و تحرکات انقلابی 
و هماهنگی‏های وی با دیگر نیروهای نهضت اســامی بالاخص با 
علما و روحانیون مبارزی همچون شهید مطهری و شهید بهشتی در 
تدارک اعلامیه‏ها و تظاهرات و کمک به اعتصابیون و خانواده زندانیان 
و تبعیدشدگان سیاسی و نفوذ یکی از منابع ساواک در جلسات ایشان 
و مبارزین در سال 1357، موجب شد تا ساواک احساس خطر کند 
و دستور مراقبت جدی از عسگراولادی و حفاظت کامل و همه‌جانبه 
منبع نفوذی را برای ادامه کار و لو نرفتن وی صادر نماید. تا جایی که 
فاطمه کلائی، همسر اول عســگراولادی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۵۷به 
دلیل برقراری حکومت نظامی و عدم اجازه فرمانداری نظامی برای 
انتقال او به بیمارستان برای وضع حمل، فقط به این دلیل که همسر 
عســگراولادی بود به همراه کودکش فوت شد. فعالیت‏های انقلابی 
حبیب‏الله عسگراولادی تا زمان ســفر امام خمینی به پاریس ادامه 
داشت تا اینکه در آبان سال 1357 از طرف مرتضی مطهری و محمد 
بهشتی، مأموریت می‏یابد تا به پاریس رفته و دو پیام را به امام رسانده 
و پاســخ آن را بیاورد. بار دوم نیز در دی‌ماه همان سال برای رساندن 
پیام‎ها و تقاضاهای بزرگان، عازم پاریس می‏شود و نهایتاً در 12 بهمن 

به همراه امام خمینی)ره( وارد ایران می‏شود.

مسئولیت‏ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی �
عسگراولادی به‌عنوان شخصیت مورد تایید امام، رهبری و بزرگان 
انقلاب و نظام مسئولیت‏های بسیاری را پذیرا شد. او همراه با مهدی 
کروبی و حبیب‌الله شــفیق در تشکیل کمیته امداد امام خمینی با 
حکم امام در اسفند 1357 نقش‌آفرینی کرد و پس از آن هم از جمله 
فعالیت‎های او در حوزه سیاست؛ 1.نمایندگی مجلس اول و 2.نامزد 
ریاست‌جمهوری در دوم مرداد ســال 1360 از سوی هیئت مؤتلفه 
اســامی بود که البته در همین زمان از ســوی منافقین به جان وی 

سوءقصد می‏‏شود.

۳. نمایندگــی مجلس شــورای اســامی در دور اول انتخابات و 
انتخاب شدنش به عنوان نائب رئیس اول در سال 1359 تا 1360 

۴. نمایندگی مجلس شــورای اســامی در دور چهارم در ســال 
1371 تا 1375 

۵. وزیر بازرگانی در دولت شــهید رجایی و کابینه موقت آیت‏الله 
مهدوی‌کنی و دوره اول نخســت‏وزیری میرحسین موسوی از سال 

1360 تا 1362 
۶. ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه از سال 1358 تا 1360 

۷. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  از 1375 تا 1392 
۸. ریاست هیئت منصفه مطبوعات 

۹.ریاست شورای معتمدین امام و رهبری در بازار و اصناف
۱۰. عضویت در هیئت‏های مؤتلفه اســامی از ســال ۱۳۵۷ تا 

۱۳۶۵ و پس از ادغام مؤتلفه در حزب جمهوری اسلامی
۱۱. عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی

۱۲. تشکیل مجدد حزب مؤتلفه اسلامی و دبیرکلی آن
۱۳. دبیرکلی جبهه پیروان خط امام و رهبری.

پس از 88  �
عسگراولادی پس از وقایع سال ۸۸ درمورد مرحوم هاشمی گفته 
بود: آقای هاشمی‌رفسنجانی یک مجتهد سیاسی است و در طول 
زندگی خود در زمان امام و در حال حاضر همواره تابع ولی‌فقیه بوده 
است. برخی سختگیری‌هایی که در مورد آیت‏الله هاشمی‌رفسنجانی 
انجام می‏دهند، می‏خواهند ایشان را شهروندی بی‏شناسنامه کنند 
که نباید اینطور باشد. آقای احمدی‏نژاد در یک سمت اصولگرایی و 

آیت‏الله هاشمی نیز در طرف دیگر اصولگرایی است.
عسگراولادی در ماه‏های پایانی عمر خود در دیدار با جوانان 
حــزب مؤتلفه طــی ســخنانی در مورد بنی‌صدر، میرحســین 
موســوی و مهدی کروبــی و محمود احمدی‏نژاد گفته اســت: 
عمر من مثل آفتاب لب بام اســت و دیری نخواهد پایید و همه 
ایــن چیزها را بــا خودم به زیر خاک می‏برم و کل شــما اعضای 
شورای مرکزی هم نمی‏توانید جواب قیامتی مرا بدهید. من باید 
خودم برای قیامتم جواب داشــته باشم. در تاریخ باید مثبت‏ها 
و منفی‏های بنی‏صدر را نوشــت. ســال‏ها بود کــه در روزنامه و 
رســانه‏ای اســم بنی‏صدر نمی‏آمد و من مطرح کــردم و گفتم: 
»بنی‏صدر مثبت‏هایی داشــته است و منفی‏هایی، چون تاریخ 
باید دقیق نوشــته شــود«. گفتم، یکی از مثبت‏های بنی‏صدر 
این بوده که توانســته است در اول جمهوری اسلامی بالای ده 
میلیون تن از مــردم را پای صندوق‏هــای رأی بیاورد. در جبهه 
براســاس معرفت و علم خودش توانســته است کارهایی بکند. 
بله، بی‏اشتباه هم نبود. من فکر می‏کنم مثبت‏هایی دارد و تاریخ 
باید بنویسد، اما منفی‏هایی هم دارد و یکی از منفی‏هایش این 
است که در تولی به ولایت شکست خورد و نتوانست ادامه بدهد 

و خودش را رفته‏رفته بالاتر از مقام ولایت می‏دانست.«
»آیــا در درون مــا کســانی مثــل مهنــدس موســوی، مثل 
حجت‏الاسلام والمســلمین کروبی می‏توانند فتنه‏ساز باشند؟ 
بنده اعلام کردم خیر! من اینها را فتنه‏ســاز نمی‏شناســم. اهل 
فتنه به وســیله عوامل بیگانه، اطــراف اینهــا را گرفتند و اینها 
مفتون هستند، یعنی فتنه‏زده.« وی این دو رهبر مخالفان دولت 
را »بــرادر« خطاب کــرده و گفت: »من به عنوان یک شــهروند 
اظهارنظر کردم و به‌عنوان یک عضو هیئت منصفه می‏گویم که 
من موسوی و کروبی را در »فتنه ۸۸« مجرم نمی‏شناسم. آیا نباید 
ایــن را بگویم، چون به من انتقاد می‏کنند؟ آقایانی که بر مرکب 

احساسات سوارند در آن دنیا نمی‏توانند جواب مرا بدهند.
آقای احمدی‏نژاد وقتی خواست با اینها مناظره کند، به آقای 
هاشــمی و آقای ناطق‏نوری تاخت، در صورتی که آنها نه نامزد 
بودند و نه مطرح. این نمونه تنازع است. هر چه ایشان در مقابل 
مهندس موسوی و دیگران گفته باشد، می‏تواند رقابت باشد، اما 
چرا به آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقای ناطق‏نوری حمله کردند. 

بنده معتقدم باید جلوی این نوع رفتارها گرفته شود.«
حبیب‏الله عسگراولادی مسلمان در ۱۴ آبان ۱۳۹۲ پس از 
دومــاه از جراحی قلب دچار عارضه ریوی شــد و به دعوت حق 

لبیک گفت.

در پی ترور 
حسنعلی منصور،   

عسگراولادی به 
اتهام شرکت در ترور 
او دستگیر می‏شود. 

عسگراولادی پس 
از دستگیری در 

بازجویی‏های خود، 
اطلاع از نقشه ترور 

حسنعلی منصور 
را تکذیب می‏کند 

و تا زمان آزادی 
از زندان بر همین 

عدم اطلاع پای 
می‏فشارد، اما در 
خاطرات خود به 
اطلاع از موضوع 

ترور منصور و 
جریان‏های پس 
از آن می‏پردازد. 

عسگراولادی دلیل 
اعتراف نکردن در 

جلسات بازجویی و 
پس از آن را قراری 

می‏داند که در 
زندان بین اعضای 
اصلی دستگیرشده 

هیئت مؤتلفه اسلامی 
گذاشته شده بود
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